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Abstract 

Toghray Mashhadi’s Saqi-nameh is one of the literary genres that received a lot of attention, 

especially in the Safavid era, and detailed Saqi-namehs, often in imitation of Torshizi’s Saqi-nameh 

which were written in this era. Toghray Mashhadi, a prolific and capable poet of the 11th century, 

wrote a Saqi-nameh in nine thousand verses, which is considered the most detailed Saqi-nameh in the 

Persian language. He has included terms from popular culture as well as sciences such as music and 

botany in this Saqi-nameh with a noble imagination and created original poetic images. The deviation 

from norms of Toghray Mashhadi, especially in the use of Indian words, has attracted the attention 

of anthologies writers. Due to the fact that Saqi-nameh of Mashhadi has not been widely criticized, 

the present study tries to analyze the stylistic and linguistic features of this work in detail and show 

the innovations of it by relying on two old versions of his masterpiece. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 8-23، ص. 1402 پاييز، هشتچهل و ، شمارۀ سيزدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 نامۀ طغرای مشهدیقینقد و بررسی سا

 
 1زهرا مرتضوی بیستگانی

 2مهدی نوریانسید 

 3مهرداد چترایی

 
 چکیده

هايی مفصل، اغلب به تقليد از نامهويژه در عصر صفوی مورد توجه قرار گرفت و ساقیهای ادبی است که بهنامه از گونهساقی

ترشيزی، در اين روزگار سروده شد. طغرای مشهدی، شاعر پرکار و توانای سدۀ يازدهم در کنار ديوان و رسائل، نامة ظهوری ساقی

نامة مذکور رود. با توجه به اين که ساقینامة زبان فارسی به شمار میترين ساقیای در نه هزار بيت سروده است که مفصلنامهساقی

به  نامهساقی، پژوهش حاضر کوشيده است تا با تکيه بر دو نسخة کهن از آن؛ يعنی نسخة خطی تاکنون مورد نقد و بررسی قرار نگرفته

ديوان هند در لندن که تصوير آن در کتابخانة  321کتابخانة ملی و نسخة خطی کليات اشعار طغرای مشهدی به شمارۀ  16771شمارۀ 

های زبانی و محتوايی شعر وی بپردازد. نتايج نشان به بررسی ويژگی شود،دانشکدۀ ادبيات دکتر شريعتی دانشگاه فردوسی نگهداری می

هايی بديع در نامه با کاربرد گستردۀ زبان هندی، فرهنگ عامه، و نيز اصطلاحات فنون مختلف، به ظرفيتاين ساقی دهد که طغرا درمی

نامة طغرا بسيار متنوّع ال خود اوست. محتوای ساقیويژه که محمل آن طبيعت دلنشين شبه قاره و قوۀ خيتصويرآفرينی دست يافته، به

 شود.هايی در نقد ادبی را شامل میسنجیهرآشوب و وصف آلات و نغمات موسيقی، و نکتهاست؛ از ستايش پيامبر و ائمه تا ش

 .نامه، طغرای مشهدیشعر فارسی، فرهنگ و زبان هندی، ساقیها: کلیدواژه
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 و ديگران زهرا مرتضوی بيستگانی / نامة طغرای مشهدینقد و بررسی ساقی /10

 

 مقدمه

عراقی نيز سرايی از سدۀ ششم هجری در اشعار نظامی گنجوی سابقه دارد و پس از او، حافظ و فخرالدين نامهساقی

شد. در اين عصر ويژه در شبه قاره، از انواع محبوب شمرده میبهاند، اما در عصر صفوی اين نوع ادبی هايی سرودهنامهساقی

بند و هايی از چند بيت تا چند هزار بيت، در بحر متقارب مثمن محذوف و يا مقصور و نيز ترکيبنامهشاعران ساقیاغلب 

کده« فراهم آورد و ملا نامه، به نام »خمای قريب به صد و بيست ساقینان که همت خان، مجموعهاند، چبند سرودهترجيع

نامة ايشان نگاشت گويان تا زمان خود، با ترجمة حال و ذکر ساقینامهرۀ ساقیعبدالنبی فخرالزمانی، »تذکرۀ ميخانه« را دربا

گونه است که بر ناپايداری دنيا و شکوه از اهل زمانه خيام اشیبنامه بر خوشمقدمه(. اصول ساقی13: 1368)گلچين معانی، 

 هايی از جهان بينیار است و اغلب دارای رگههای ايشان و گريز از زاهدان ريايی و البته عبرت از رفتگان استوردمیو نام

برد ای پناه مید و به مستیجوينامه است که شاعر از می و ميخانه و ساقی علاج کار را میحکمی است. در ساقی -عرفانی

يحات اساطيری ويژه تلمد داد و چون مفصل سروده شود، مجالی برای انواع تلميحات، بهباکانه درونياتش را سر توانکه به آن بی

ای عارفانه اشارت دارند که با غنيمت شمردن دم، درگذر از های صفوی بر مستینامهآورد. اغلب ساقیتا مديحه فراهم می

 هر، راهبر به عالم معناست.ظوا

های دهم و يازدهم هجری دهوان( از آنِ ظهوری ترشيزی، شاعر توانای سعن 78بيت و  4500نامة مفصل )نخستين ساقی

اند. نويسان از ارجمندی آن ياد کردهکه بعدها تذکرهروزگارش گرديد، چناناش سرمشقی برای ديگر شاعران هماست که سروده

نامة ظهوری فرموده« ه در برابر ساقینويسد: »ميخانه کتابی است کئف الخيال در ترجمة شاه باقرای مشهدی میمولف تذکرۀ لطا

ای دارد قريب به دو نامة حضرت ظهوری مثنوینويسد: »در برابر ساقیمؤمن همدانی می و نيز مؤلف قصص الخاقانی دربارۀ

 گونه تقليدهانامة طغرای مشهدی نيز از اينمقدمه(. ساقی 9: 1368نی، هزار بيت« )در بعضی نسخ ده هزار بيت(. )گلچين معا

 رود که به معرفی آن خواهيم پرداخت.به شمار می

 پیشینۀ پژوهش. 1.1

هايی که دربارۀ طغرای مشهدی انجام گرفته، عبارتند از: با توجه به تحقيقاتی که در پيشينة اين موضوع انجام شد پژوهش

دی« بر اساس دو نسخة ( در رسالة دکتری خود با عنوان »تصحيح و تحقيق ديوان طغرای مشه1391)علی اصغر فيروزنيا

( در رسالة 1392عر و زندگی وی پرداخته است. سيد محمد صاحبی )موجود از ديوان به تصحيح ديوان او و تحقيق در ش

و سپس چاپ کرده است. محمدحسن حائری دکتری خود با عنوان »تصحيح رسائل منثور طغرا« رسائل اين شاعر را تصحيح 

آنها پرداخته  رسائل او« به بررسی سبک رسائل طغرا در دو سطح زبانی و ادبی و ساختار( در مقالة »طغرای مشهدی و 1388)

( در مقالة »ملاطغرا مشهدی و رسالة تجليات وی در انشاء« به معرفی اين رساله پرداخته 1354است. محمد رياض رئيسی )

ا را براساس نسخة کتابخانة ديوان هند به ای از ديوان طغر( در کتاب »ارغوان زار شفق« گزيده1384محمد قهرمان )است. 

ين ديوان به عنوان رسالة دکتری در دانشگاه پيام نور تهران تصحيح شده است. مجيد سرمدی چاپ رسانيده و گويا تمامی ا

اط ويژه نسخة خطی ديوانش پرداخته و ارتبه« به معرفی طغرا و آثار وی به( در مقالة »طغرا، نسخة خطی او و شبه قار1391)

لة »اصطلاحات بديع موسيقايی در شعر طغرای مشهدی، ( در مقا1396وی را با شبه قاره بررسی کرده است. سعيد قاسمی نيا )

لاحات بديع موسيقايی با توجه به های سبکی او« کوشش کرده ميزان نوآوری و ابتکار طغرا را در کاربرد اصطيکی از ويژگی

( در 1369)( در »تذکرۀ پيمانه« و 1368ان پس از خود بررسی نمايد. گلچين معانی )شعر گذشتگان و اثر گذاری او بر شاعر

البی نامة او را آورده و وی را معرفی کرده است. ذبيح الله صفا نيز در »تاريخ ادبيات در ايران« مط»کاروان هند« منتخبی از ساقی
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اجع به طغراست. بر همين اساس در هيچ يک از آثار ان رنويسکنندۀ نظرات تذکرهدربارۀ طغرا ذکر نموده که عموماً منعکس

 های آن پرداخته نشده است و مقالة حاضر، نخستين تحقيق در اين موضوع است.نامة طغرا و ويژگیمذکور به معرفی ساقی

 

 . بحث2

 زندگینامۀ طغرای مشهدی. بررسی اجمالی 1.2

ق( به کاروان هند 1037-1014زگار جهانگير گورکانی )طغرای مشهدی در اواخر سدۀ دهم در مشهد زاده شد. به رو

( و پس از مدتی منشی شاهزاده مرادبخش، پسر شاه جهان، 735: 2،ج1346ست )مجمع النفايس خطی، به نقل از راشدی،پيو

رآورد. رکشی اين شاهزاده به بلخ رسالة مرآت الفتوح را در گزارش اين نبرد به نگارش د( و در لشک124: 1913شد )بلگرامی،

ه الشعرا، نزديک آرامگاه کليم، بياسود )بلگرامی، جا آرام گرفت و در مقبردر اواخر عمر به کشمير رفت و سرانجام در همان

 (.815: 1، ج1369، به نقل از گلچين معانی، 152؛ اعظمی:125: 1913

شاه کشميری: »طغرا شاعر  اند: خواجه محمد اعظمگونه سنجيدهت طبع و سخنوری طغرا را تذکره نويسان بدينقو

برد، در تعريف کشمير و راه عبورش اپردازی اوقات به سر میياب و منشی طبيعت بود، بيشتر در انشفکر و معنیخوش

بندی و تعريفات شنی مضامين نيست... رقعاتش به طرز خيالای نوشته و داد سخنوری داده، اشعارش نيز خالی از چارساله

 ل و جام مل و از هر جزو و کل به کمال دلپسندی مشهور ارباب خيال است« )همان(.باغ و اقسام ميوه و گ

، 1379نصرآبادی: »در نظم و نثر کمال قدرت دارد، چنانچه منشآت او به نظر فقير رسيد، طورش قرابتی دارد« )نصرآبادی،

 (.516ص

ت و اصطلاحات نيز بسيار به کار برده« نگارد و متتبع ملا ظهوری اسخوشگو: »اکثر به طريق و طرز خاص خود هم می

 (.418: 1389)خوشگو، 

و نيز داوری خان آرزو در مجمع النفايس: »کلياتش در هندوستان کمال شهرت دارد، علی الخصوص منشآت او، ديوان 

فته مشتمل ای در تعريف راجاجسونت سنگه گنظر آمده، قصايد غراّ دارد، از آن جمله قصيده غزل او قريب ده هزار بيت به

 (735: 2،ج 1346بر الفاظ هنديه...« )مجمع النفايس خطی، به نقل از راشدی،

يتی کرده است )همان(، اما از بشده »شيفته« تخلص میافزايد که طغرا در بحرهايی که تخلص او موزون نمیخان آرزو می

 وان و رسائل اوست:شود که محتاج بررسی دينامه آمده تخلص »هلاکی« نيز دريافت میکه در ساقی

 زدم انتخاب از همه عالمش

 

 هلاکی تخلص شدم از غمش 

 (83)ص                           

 پردازيم:های مورد استفاده مینامة طغرا به معرفی نسخهساقیپيش از بررسی 

شريعتی دانشگاه فردوسی  که تصويری از آن در کتابخانة دانشکدۀ دکتر 321نسخه کتابخانة ديوان هند در لندن به شماره 

فرديات، مثنويات، (، قصايد، قطعات، 95الی  1نامه )برگ مشهد موجود است. نسخة حاضر کليات طغرا و شامل: ساقی

ستونی( 4سطر  25برگ بوده ) 414بند، مخمس، غزليات، رباعيات، رسائل و منشآت است. اين نسخه دارای بند، ترکيبترجيع

شود. کتابت خوانده می 1132رود. گرچه تاريخ کتابت ندارد، در مهر ابتدای نسخه رقمبه آن میو در پژوهش حاضر استناد 

 ی و کاتب فقير کمال الدين حسين است.آن به خط نستعليق تحرير

نويسی( بوده و برای محمد عاصم جيو در سطر و حاشيه 15برگ )325، داری 16771نسخة کتابخانة ملی به شماره ثبت

 هندوستان کتابت شده است.  هجری در 1115
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 نامۀ طغرای مشهدی . ساقی2.2

نامة طغرای تر ساقیرود: »از همه مفصلنامه به شمار میقیترين سانامة طغرای مشهدی مفصلبه گفتة گلچين معانی ساقی

...« )گلچين معانی، مشهدی است که به روايتی مشتمل بر بيست هزار بيت است، ولی نگارنده نسخة ده هزار بيتی آن را ديده 

ظهوری مقدار پنج هزار نامة ای دارد در جواب ساقینامهنويسد: »ساقی( و عاشقی عظيم آبادی در اين زمينه می10: 1368

(. با دستياب شدن دو نسخة کهن و کامل )از جمله نسخة مورد استناد گلچين 989: 2،ج1391بيت« )عاشقی عظيم آبادی، 

 نامة طغرا حدود ده هزار بيت و در مدح شاه عباس ثانی سروده شده است:دانيم که ساقیمعانی( می

 سخن را به گهوارۀ کن فکان

 شاهنشهیين گوهر درج ـبه

 خديو جهان شاه عباس نام

 

 هنشاه وا شد زبانـام شـــه نـــب 

 لّ اللهیـرج ظــن اختر بــهيــم

 که هندوی چرخش بود يک غلام

 (88)ص                             

 نامه به تفصيل ازق( نگاشته است و در همين ساقی1077-1052طغرا رسالة پريخانه را نيز در ستايش شاه عباس دوم )

 مسجد نقش جهان ياد نموده است.

زند ها را به عنوان پسين پيوند میای هنرمندانه با حسن مقطع، هر يک از اين عنواننکته درخور توجه آن که طغرا به شيوه

ای که ابيات پايانی يک عنوان در حکم براعت استهلال برای عنوان انند حسن مخلص يا حسن خروج در قصيده(، به گونه)م

 ست. به عنوان نمونه ابيات پايانی با سرعنوان »به سازندگی وصف حرکات رقاصان...«:ديگر ا

 چو محبوب رز چاره سازی کند

 ه من گر بسازد بت شوخ تاکـب

 

 ازی کندسرود مخالف حج 

 ز ناسازی روزگارم چه باک

 (50)ص                      

ناهمواری روزگار آلات فغان گوناگون برآوردن...«، که موضوعش همان شکوه از ناسازی روزگار عنوان پسين آن »به باده 

 در بيت پيشين است.

د تواند بود. از جمله واژگان پربسامد در های سبکی سودمنتوجه به واژگان پربسامد در شناخت انديشة شاعر و نيز ويژگی

ها اشاره کرد: شفق، جوش، توان به اين نمونهباشد، میتمام سبک هندی نيز میبل تعميم به نامة طغرا، که البته گاه قاساقی

 ميراب، موج، سايه، پابست، حباب، نزاکت، بخيه، پيشرس، خس، تذرو، تر، آبشار، پاسنگ.

ست و که بازتابی از حضور هيأتهای سياسی و تجاری غربی در شبه قاره ااز پرتگال نام برده شده نامة بارها در اين ساقی

 اين که چنين رويدادی اجتماعی در منظومة فکری شاعر نمود يافته، جالب توجه است:

 رتگالو از پـبت سوسن آمد چ

 

 فرنگی شد از ديدن او شمال 

 (8)ص                           

 ام عالی بدهت جـصفگی ـرنـف

 

 ی پرتگالی بدهـدهیــر مــاگ 

 (55)ص                        

 توان خواندنت مطرب پرتگال  چو باشی به مجلس نواسنج تال

 )همان(                          

ای در چهار هزار نامهاقینامة ظهوری، سکند که در برابر ساقینامة ميرزا طاهر وحيد قزوينی ياد میعانی از ساقیگلچين م

ميخانه و خطاب به ساقی و مغنّی است، از آن جدا کنيم، و پانصد بيت سروده است که اگر ابيات مختصری که در ذکر می و 
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وران و صنعتگران آن است بيتی در تعريف اصفهان و توصيف پيشهيک شهرآشوب مفصّل چهار هزار و سيصد چهارصد 

نامة طغرا شهرآشوب مختصری با نامة ظهوری ترشيزی فاقد شهرآشوب است، اما در ساقیساقی(، 10: 1368)گلچين معانی، 

و هر کدام را در ها محترفة ديگر است حنی تند خطاب به بازاريان هند آمده که در وصف بقال، قصاب، علاف، طباخ، و دهل

/، 57/، صوفی/ ص40شرير )ملاّی جاهل(/ص/، قاضی، مفتی، صدر،  39/؛ جز اين دربارۀ واعظ / ص86يک بيت برشمرده/ص

گرايد. به عنوان نمونه دربارۀ تفصيل سخن رانده که گاه به طنز میه/ نيز به صورت جداگانه و ب64/و کاتب/ ص58طبيب/ ص

 کاتب سروده:

 فشــود در کشز بس آيه کم می

 ستان کندــفل دبــار طــر کــاگ

 کند کلک خود را تراشز بس می

 

 ز مصحفشسی پاره ازياد است  

 ستان نويسد گلستان کندو بــچ

 به ديگ دواتش توان پخت آش

 (64)ص                           

 و يا در وصف صدر:

 دستش دهیر به گل کاغذين گ

 ون رسد پای اوـبه دارالقضا چ

 ردم گر اندوختهای مــدهــسن

 

 ون بهیع از آن چـوقــو تـکند ب 

 ای اوــود سر ز غوغـزاوه شــغ

 ه بر هر سند دوختهـدو صد کيس

 (40)ص                             

 پردازيم:های بارز اين منظومة مفصل میويژگیاکنون به بررسی ديگر 

 نامۀ طغراهای بلاغی ساقی. بررسی جنبه1.2.2

ز صنايع ديگر کاربرد دارد؛ زيرا تعاره، اغلب به صورت ترکيب اضافی، بيش اسنامة طغرا تشبيه و ااز لحاظ بلاغی در ساقی

های بديع جد خلق معانی بيگانه و نيز بسامد يافتن ترکيبوير توأم با ايجاز لفظ، موصک هندی با گرايش به اصالت تشاعر سب

تعاری يا اضافة تشبيهی شده است، که همين ويژگی گاه تعقيد و پيچيدگی شعر را سو نوساخته، اغلب دارای ساختار اضافة ا

توان به اين انديشی است، مینامه که بيانگر نوآوری او در خيالتفادۀ طغرا در ساقیسهای مورد انبال دارد. از جمله ترکيببه د

های حباب، وحدت آباد کرخ، تال نيلوفر، سبوی شفق، جغد غم، باب، شيشهحموارد اشاره نمود: جويبار شفق، رنگين تذرو 

با گل، که دارای بسامد است: گل صوت، گل نغمه، گل جام، گل آفتاب، گل  یسازيبکوچة نی، شط نغمه، طفل نگه و يا ترک

با بيش از دو واژه: حسن شب افروز ليلی داغ، حور فردوس پوش،  هايیگل تردماغی، گل ماهتاب، و نيز ترکيبسايه، گل ابر، 

ظرسوز، گهرسنج، : والا نگاه، خداياب، ناداهای انتزاعی خوشيبکموج خيز بهار، چشمه جان سرشت، ماتم فروز بقا، و تر

 نشئه زار.

تواند معياری برای سنجش قدرت تخيل گری از جلوۀ شاعری طغراست که میهای ترکيبی برای می، بيانگر وجه دياستعاره

ی نامه سرايان باشد: آب رحيق، زلال عقيق، رخش صهبا لقب، لعل ياقوت کار، آتشگه، آب ياقوت، دارواو با ديگر ساقی

اج، لعل بگداخته، بيهوشی، آتش آب رنگ، قرمزی آفتاب، گل شادی، آتش تر، مرجان، آب قرابه جوی، آبی وجود آتش مز

 آب کوثر لقب، تلخ شيرين نظام، آتش آبدار، نور بگداخته.

 شود:در اين منظومة مفصل گاه تکرار در تشبيه يا استعاره نيز ديده می

 ل می شدهـاغ گــردمــوا تــن

 

 ر رو کوچة نی شدهاسسر 

 (43)ص                     
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 سراسر رو کوچة نی شده  بت نغمه امشب سبک پی شده

 (73)ص                     

 کز او کوچة نی بود با هوا  راحی نواص یـو بـجــمغنّی م

 (17)ص                      

 شده است. که گذشته از تکرار مصراع دوم، ترکيب »کوچة نی« هم تکرار

خوش نشسته و معياری برای سنجش قوّت شاعری نامه است که طغرا کاربرد ايهام تناسب در ساقی یهااما از هنرنمايی

 اوست:

 د به جيب خطايی بدنــشانــف  او صد ختن چیندو زلفی که يک 

 (47)ص                            

 کردکاسه خاک در که طنبور را   ود تلواسه کردـاش عمهــرنغــز ت

 (19)ص                            

 پير جامنش د دست در دامــزن  قامـته والامــز بس اين جوان گش

 (18)ص                           

 »اين جوان« استعاره از »کدو« است و نيز اين تناسب هنرمندانه:

 راچدو که ديو خمارم نگردد   ز يک ترک می توبه کردم سه بار

 (31)ص                         

 باس آيات قرآن دارد:دو مورد اقت

 ت انّماـبين آيـــرآن بـــز ق

 

 که خوانی علی را ولی خدا 

 (25)ص                       

 قل الرّوح من امر ربّی شنو  صراحی چو قلقل کند پيشرو

 (16)ص                       

 سورۀ اسراء اشاره دارد. 85 ۀ مائده و بيت دوم به آيةسور 55بيت نخستين به آية 

نامة طغرا دارد؛ اما اين کاربرد اغلب با ی در ساقیااطير ايرانی کاربرد گستردهبة بعد استرمر دتلميح به داستان انبياء و 

 کند:گونه بازآفرينی میاينرا  يوسف داستان نمونه عنوان به؛ است يافته انگيزخيال و اعرانهش یآميختگی داستان با طبيعت، صورت

 يخای نسرين به گلچين شدنـزل

 و اين غنچه دريافت زان گل اباچ

 تــن نونهال صباحت سرشه آک

 ردبت ــن دســتمنای مبه شاخ 

 د يوسف نسترنـز شــرريــکش

 

 وسف نسترنا يــت بــدرآويخ 

 باــزيز صـزد عـت نــرآشفــب

 هشتــد بدين سبز کاخ بـدرآم

 رپنجة برگ خورده ز ســطپانچ

 نچه بشنو سخنـکه از کودک غ

 (7)ص                             

اش در هند سپری ويژه چون بخش اعظم زندگانیرود، که بهسبک هندی به شمار میطغرای مشهدی از شاعران استاد در 

نامه که بنای آن بر که حتی در ساقیانشده، مطابق ذوق عمومی عصر، منظومة خيالش سرشار از مضامين اين سبک است، چن
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ر های دور از ذهن دشعرش با نمونه گويی شده واست، گاه دچار پيچيدهگويی و ذکر صميمانة تمنيات و مکنونات قلبی ساده

 زند: سبک هندی پهلو می

 چکدتن میـروخــز آوازش اف  چکدوت ترش سوختن میــز ص

 (46)ص                           

 ذروـار تــکند بر سرش پنبه ک  نهد شيشه پا همچو سروز بس می

 (43)ص                           

 که رنگ نزاکت ز بويش چکيد  در بر کشيدنگ ـنان تــنسيمش چ

 (37)ص                           

 نامۀ طغرا. عرفان در ساقی2.2.2

که  شودشاعر پی در پی به خواننده متذکرّ میرد و ان نمود چشمگيری دانامة ظهوری عرفاقیسنامة طغرا برخلاف در ساقی

ای از آن جهان آرمانی است که اساس آن بر يکرنگی و ترک تعلّقات نهاده و جلوه ری« استسمی و ساقی و خرابات او »آن 

 شده:

 شرابی ز هر سو تجلّی نسق

 رينـشرابی نسيمش بهارآف

 شرابی که در بزمگاه الست

 دا منجلیو نور خشرابی چ

 

 دۀ نور حقوانــسرخــپشرابی  

 ی شميمش نگارآفرينــرابــش

 از او شاهد لم يزل گشته مست

 گ علیــد به رنه بوی محمـب

 (14)ص                          

 سرايد:و در وصف اهل خرابات می

 و عابد بی رياون سبــمه چــه
 صمدخوان ميخانه از جام هوش

 هانــی جسراپی حفظ وحدت
 زمگاه الستــبحرم ـــمه مــه
 

 برياـم کــنگ ورد غــب آهــش 
 يوشـــعبدی نز عرش خم باده 
 نل تناـود چــتنی چند ازيشان ب

 شق مستــة ساقی عـمانـــز پي
 (43)ص                             

و هد ريايی همه برخاسته از خودبينی است فنای خويشتن با بادۀ عشق، آغاز کمال خراباتيان است؛ زيرا ناموس ننگ و ز

خويشی، يا به ديگر ها ستايش بینامهمايد. به همين دليل در اغلب ساقینآنگاه که خودی از ميان برخاست، شاهد معنی رخ می

 شود:بيان تهی شدن از خود و پر شدن از محبوب ازلی ياد می

 ز خود دور گشتم دو صد نعره وار
 کار پيش ودی در طلبـنشد از خ

 م خدا را به هر جا خودمـــيابـــن

 ه يارــم بــاشــکه يک گام نزديک ب 
 ک خويشکنم ترز دست خودی می

 ودمـا من اگر با خــيست بــدا نــخ
 (56)ص                                  

 اما از ريا بر خويش نيز بيمناک است:نامه سرايان به زاهدان ريايی و واعظان مرائی تاخته، طغرا بارها همچون ديگر ساقی

 يا از ازلـاقــسنم ــا دشمــري
 ای ده که در دل بسوزد ريامی

 لا گرفت اين دغچسان در دلم ج 
 ورياشی بــانه از آتــو در خــچ

 (60)ص                             
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، )ع(، امام حسين)ع(، امام علی)ص(ستايش پيامبر نامه به تفصيل بهوفيانه است و در ساقیصهای طغرا شاعری شيعی با گرايش

 کند:د میحتی حافظ، که از منظر او عارفی والامقام است، يا و انوار قاسم، جام احمد يخش هايی مستقل ازو در بخش)ع( امام رضا

 ظ مقام طريقت گزيدافــو حــچ

 ندايی که منصور از آن شد خراب

 ج علومکته سنــد نــز عرفان ده

 ايزيدنگ زد بــان او چــمداه ــب 

 ابــموده ترّنم به صد آب و تـن

 درس وحدت به ملاّی روم...د ده

 (82)ص                              

 پردازد:کند و سپس به تعريف سخن میگونه به مقام حافظ در سخنوری اشاره میو در انتها با حسن مقطعی التفات

 ام سخن پيشگانبی مقکه يا  مغنّی ز اشعار حافظ بخوان

 )همان(                         

های حافظ نگاشته بيان حقايق شعری و روحانی سرودهگفتنی است طغرا رسالة جوش بلبل/آهنگ بلبل را در تعريف و 

 است.

وجه به های طغرا فراوان آمده که اين سبب توجه خواننده های عرفانی و نيز ذکر مشايخ در سرودهاصطلاحات و ترکيب

بيند و اين میشود. طغرا با نگاه مطلق عرفانی، کمال شريعت و علوم ديگر را در پيوند آنها با معرفت نامه میمعنوی ساقی

گزينی است، به ینامه جلوه کند، قالبی که اساس آن بر گريز از عقل و مستزدگی محض آنگاه که در قالب ساقیعرفان

 انجامد:خوارداشت خرد و حکمت می

 ريقت نشدقير طــو فــک کسی

 حکيمی که از معرفت دور ماند

 ه ور جديدقديم است گر حاشي

 حکيمی  که سوی رياضی شده

 تابــآورد رو در ک م کهنجــم

 

 ايل شناس شريعت نشدـمس 

 ه نزديک ارباب دل کور ماندـب

 کمت پرستان نبايد شنيدـز ح

 يچ از فن علم راضی شدهـبه ه

 حسابعبث کرد در باب انجم 

 (31)ص                             

 . کاربرد اصطلاحات هندی3.2.2

کشمير نگاشته: رسالة تجليات که ويژه در توصيف جا آرميده و رسائلی را بهطغرا، ساليان بسيار در هند زيسته و در همان

کشمير و هشت منزل راه آن؛ فردوسيهّ وصف در آن بهار و خزان درّۀ کشمير را به نيکويی وصف کرده؛ رسالة تعداد النوادر در 

جمع البحرين در تعريف چشمة کمام/کمم در وصف کشمير، گل، سبز، آبشار، باغ، و کوهستان و شاه جهان؛ مجمع الغرايب/ م

 ان دارد:اش به طبيعت کشمير و هندوستنامهای در ساقیکشمير؛ جز اين اشارات پراکنده

 هانــاگر شهر سبزی بود در ج

 آن سرزمين طربت ی اسبهشت

 باشد بجز ملک هندوستانــن 

 که داده جهانگير هندش لقب

 (85)ص                        

 ويژه شاعران و بازاريانش سر ناسازگاری دارد:با اين همه با مردمان اين ديار به

 شميری ار وارسیدی و کــنــه هــب

 سخن چون از اين فرقه گردد خلاص

 

 د در فارسیــائنــه دزد مــمــه 

 اصـصــق که دزد سخن را نيامد

 )همان(                               
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 اد و سندـدآبمــا احــه تــگالـــز بن

 خوردم به يک مرد راسترنــی بــول

 لــان دغــازاريــاً ز بــوصـصـــخ

 

 هر هندـر شــپيمای هشدم کوچه

 ر بنالم رواستان گــنتــطيز کج

 س گيرند نقد از بغلجنی ـه بــک

                               (86) 

يز عمداً اين الفاظ آورده، نثر خان آرزو به کاربرد اصطلاحات هندی در آثار طغرا اشاره دارد: »اگرچه در اشعار ديگرش ن

به نقل از س المآثر خطی، بعضی از جاها بی رتبگی دارد...« )نفاياو نهايت رنگين است، عباراتش به سبب کثرت الفاظ هندی 

شود، اما با توجه های ديگر شاعران متوطن هند نيز ديده می(. گرچه اين کاربرد کم و بيش در سروده735: 2،ج1346راشدی،

که در فرهنگ چراغ هدايت دربارۀ وجه های سبکی آورد، چنانيتوان آن را در شمار ويژگیهای طغرا مامد آن در سرودهبه بس

شود: »چهارم، التزام باشد، چنان که در اشعار ملا طغرا که الفاظ هندی را سی و هندی يادآور میات فارشتراک لغچهارم از ا

(. درفرهنگ آننداج نيز برای برخی واژگان هندی از طغرا شاهد آمده که 1018: 1363عمداً در شعر خود آورده« )اکبرآبادی، 

توان در نام گياهان، نغمات، نواحی و مشاهدات در شبه غلب مید را اين کاربررود. ديگر آن که ابه برخی از آنها اشاره می

جازی و عراقی بسا ماهر بود« )عاشقی عظيم که عاشقی عظيم آبادی نوشته طغرا »در مقامات حقاره مربوط دانست، و چنان

 ها و سازهای هندی:(. برای نمونه: نغمه988: 2،ج1391آبادی، 

 نج رودزد طرب سيت نــود کــب

 نگــوازان شــنارند جنترـمــش

 ر از راگ تا رنگ هستـتفاوت گ

 رودـام ســـدر اين کشور ذوق ن 

 به هندوستان نغمه را راگ و رنگ

 ستـبه صوت بلند است و آواز پ

 (66)ص                             

از صحبت نغمه دو معاً در هندی کنايه لفظ اول هندی الاصل است و دوم مشترک در هندی و فارسی و هر : »راگ و رنگ

 اند اين لفظ را بسيار در اشعار خودجا شنيدهاند و همانو سرود عيش و طرب بود و مردم ولايت که به هند آمده يا نيامده

راج: ذيل های ملا طغرا نيز واقع شده و او در هندوستان آمده« )آننداند و اشارت به هندی بودن آن نکرده... و در رسالهآورده

 (.نگراگ و ر

»لفظ هندی است، نام سازی است که آن را »بين« نيز گويند و شکل او با ترازو مشابهت دارد و آن چوبی باشد مثل  :نترَجَ

ر هر دو سر آن کدوی مدور وصل کرده باشند و بر آن چوب که بالای هر دو کدو باشد مثل تنبوره تارها گردن تنبوره و زي

 (.)آنندراج: ذيل جنتر «و کدو به منزلة هر دو پله...هين ترازوست و هر ده منزلة شاکشند، پس آن چوب ب

 به از دف بود نزد ارباب حال  چه مندل شود هم فغانت چه تال

 (264)ص                       

سرود با رقص و »نام سازی است در هند که از روی سازند و آن دو پيالة کوچک کم عمق باشند از برنج که هنگام  تال:

 (.هم زنند و به صدای آن اصول سرود نگاه دارند و اين لفظ هندی است و نوازندۀ آن را تال زن خوانند« )آنندراج: ذيل تال

 

 ی:ن هندگیاها

 که با من بود چون سپاری زمخت  وش داغ ريختام چونهز تنبولی

 (86)ص                              

 (.)آنندراج: ذيل تنبولل و آهک بخورند و لب سرخ کند و دندان را پاک دارد« در هند با فوف»برگی است که  :تنَبول
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 لة نارسیهلالش بود کي  رسد کتهلش همچو گردون بسی

 (92)ص                    

                               نفيسی: ذيل کتهل(»درختی است هندی که از ثمرۀ آن نان پزند« )فرهنگ کُتهِل: 

 لب آهوان از چرا سرخ گشت  چو پان خورده سبزان هندی به دشت

 (7)ص                             

 (.)آنندراج: ذيل پان «»برگی است معروف در هند که با فوفل و کات و نوره خورند و تمام سال سبز ماند پان:

 به هندوستان چرخ ناگشته اهل

 

 به کامم نگرديد چون رخ بهل 

 (87)ص                           

 در اصل هندی است«.اين کار سواری آيد.. و  : »ارابة گاو که اکثراً بهگاو بِهِل

 کنم قالب خود تهی بهله وار  چو آيد به دستم کمرگاه يار

 (69)ص                          

خيرات و کاغذهای ضروری در آن بود، ليکن »در هندوستان خريطه طوری را گويند که همراه اهل دول باشد و زر  بِهله:

 (.يافت نشد« )آنندراج: ذيل بهلهتواريخ بدين معنی در کتب لغت و 

 به برج سرين ديده ز اين ره کمند  ز نازک ميانی شده قيزه بند

 (66ص )                               

«، گويندسرين در کمد و قيزه بند را لنگوته بند نيز می»بستن پارچه بر عورت و بند کردن سر ديگر آن به طرف  ی:بندقیزه

  (.بندی)آنندراج: ذيل قيزه آوردنامه را شاهد مثال میبيت ساقی سپس همين

 کزو يافت صهبای ياقوت جام  زردفامچسان حور پيگو بود 

 (1)ص                              

 (.د؛ مانند زمرد« )آنندراج: ذيل پيگوباشرنگ میزند و سبز سا نوعی آبگينه که در ملک پيگوپیگو: »

 نزيبد به کهّار فرمايشی  ی نيست آرايشیپالک چو با

 (78 )ص                  

 (.)آنندراج: ذيل پالکیمرکبی است مخصوص هند که امرا و اغنيا بر آن سوار شوند« »پالکَی: 

نمايند«. بيت شاهد مثال از  دارند، و فارسيان به تشديد استعمال»قومی از هنود که پالکی يا تخت و امثال آن را برکهار: 

 (.)آنندراج: ذيل کهارطغراست. 

 نواحی هند:

 رسد بوی خوش تا به مچلی پتن  ـترنز پيراهن خاصة نســ

 (64)ص                              

 (.ج: ذيل مچلی پتنندرا)آن : »نام بندری از هندوستان است« بيت شاهد مثال از طغراست.تنمچَلی پِ

 فشانبود هرگياهش ترنّم  چو بيدر از آن باغ دارد نشان

 )همان(                      

 (.شده« )آنندراج: ذيل بيدر»نام ولايتی بوده در هند که دارالملک دکن حساب می بیدَر:
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 امبه گلکنده از عشق ديوانه  امگرفتار سبز تلنکانه

 (55)ص                         

 (. گلکندهنام شهری است به هندوستان از کرناتک در حدود حيدرآباد« )آنندراج: ذيل گلکَنده: »

 زياد از کرور و فزون از لک است  حصاری که در ملک کرناتک است

 (253)ص                            

 (.کرناتکج: ذيل )آنندرا: »نام شهری از ملک دکن« کرناتَک

 عامهبرد فرهنگ . کار۴.2.2

ترکيبات عاميانه و نيز اشاره به آداب و رسوم و های بارز سبک هندی کاربرد گستردۀ امثال سائره، لغات و از ويژگی

ويژه از لحاظ کند و بهدهد، آن را به ذوق و ادراک عامه نزديک میمشاهدات است، که گرچه صبغه ادبيت شعر را کاهش می

 گی در چند بعد قابل تامّل و بررسی است:د؛ در شعر طغرا نيز اين ويژمردم شناسی سودمند تواند بو

 انه:باورهای عامی

 شگون نيست بر دلخوشی روی تو  ريزد ز پهلوی توـگیــرب مـــط

 (32)ص                                

 ن شوداگر چشم شور است شيري  يوه گلچين شودنگه چون از اين م

 (38)ص                                

 ها:آداب و رسوم و بازی

 د بهارـاشــگير بنانــزان را عــخ  سوارب حنابسته چون شد ـر اســب
 (34)ص                              

 رسد بر بلورين تنش صد شکست  خورد گر به بازيچه يک روی دست
 (19)ص                              

 اخــغان سرکند چون قلندر ز شـف  اخـــبه شوق درش قوچ اين سبزک
 (2)ص                                

 سادی خفهعت کــوه صنــبــز ان  ش گنجفهـــه آرايـــا بــهانـــدک
 (81)ص                              

 کنایات، امثال و اصطلاحات عامیانه:

 بر دوزخی ت کشمير بهشتی اس
 

 مـهای مينا چه غز گردن شخی

 اش سرشخیر فرقهل ز هکند گ 
 (330)ص                         

 که خواهد ملايم شد از زور نم
  (36)ص                          

 يا گردن شخی يافت نشد.نامه: ذيل کله شخی(. سرشخی »در تداول عامه: کله شقی« )لغت کله شخی:

 توکه بالای چشم است ابروی   ويد جز آيينه بر روی توـه گــک

 (34)ص                         

 ندارد چسان گريه در آستين  صراحی بود کودک خوش نشين

 (37)ص                         
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 نامهساقی. کاربرد اصطلاحات علوم و فنون در ۵.2.2

ويژه در سدۀ ششم سابقه دارد. اين حضور محملی برای حضور شاخص اصطلاحات علمی در شعر قدما، به

ه از ابراز آگاهی خود از علوم زمان، دهد که گذشتهای شاعرانة آميخته با صورخيال شده و به شاعر فرصت میيرپردازیتصو

های موسيقی ويژه در حوزهه در سبک هندی انبوهی از اصطلاحات علمی، بهانديشة خود را نيز در قالب آنها بيان دارد، چنان ک

  سازد.عات عصری ارزشمندی را فراهم میو تحليل آنها اطلا شود که گردآوریمی و خوشنويسی، مشاهد

غلب دار آمده است و همچون تلميحات او اصورت روشمند و دنبالهاصطلاحات علوم مختلف اغلب به نامة طغرادر ساقی

امی قابل طب، خوشنويسی و نظ های نجوم، موسيقی، بافندگی،انگيزند. اين اصطلاحات در حوزهآميخته با طبيعت و خيال

 نامه:، برای نمونه از اشارات طبی ساقیبررسی است

 دــدها میراوت دوــهار از طـــب

 و گل تب کند از هواهای زشتچ

 ر سنبل از ضعف دل شد سقيمـاگ

 ا گشت بيدو از لرزه بيدست و پچ

 دهدفا میزان را شــض خــمري 

 ير خشتز شبنم خوراند به او ش

 ميمنبر کند از شه عــداوی بــت

 رش ز شاخ اميدبــدهد برگ ص

 (6)ص                              

 های انتقادی پیرامون شعر . اندیشه۶.2.2

توان پردازد که آن را میروزگارش مین شعر، به شکوه از همنامه، طغرا با بيان برخی نظرات انتقادی پيرامودر پايان ساقی

بی، تواند منتقد خوخوب، همواره نمی جمله اين که طغرا تأکيد دارد که شاعرشمار نقدالشعر قدما محسوب داشت؛ از  در

 ويژه در سنجش شعر خود، به شمار آيد:به

 سخن چيست فرزند دلبند خويش

 دــايد از چشم اغيار ديـر او بــب

 

 نبيند کسی عيب فرزند خويش 

 که گردد عيوبش سراسر پديد

 (83)ص                           

 ه جمعيت خاطر در سرودن »بيت تازه« معتقد است:ا بطغر

 اگر خاطرت فاطر استمگو شعر 

 ازگی شد به بيتت دوچارـر تــاگ

 

 که اين فرع جمعيت خاطر است 

 ود يکّه چون مصرع زلف يارــش

 )همان(                                 

جهت ياب مقرّر است و از اين عصرش اشاره دارد: »او معنین همخان آرزو به بدبينی و زبان گزندۀ طغرا در ارتباط با شاعرا

ن همه زبان دربند الفاظ بايسته و معانی تازه است و مذهب او اين است که لفظ تازه چون معنی ]تازه[ صاحب دارد، با اي

غرا در هجو صائب و ط ای داشت که شعرای عصر خود را بد ياد کرده و نسبت دزدی به آنها نموده...« و سپس بيتی ازگزنده

 (.736: 2کند )مجمع النفايس خطی، به نقل از راشدی، جیپاسخ ملا غنی کشميری به او را نقل م

 چو مضمون بکری به من رو نمود

 م دروــيــعم ز بــاغ طبــل بــگ

 بمــآيد سخن بر لـش کــاز آن پي

 تفاقاند ام کردهه هــزن بــدو ره

 ندــی هه از بهر داراـی کــتابـــک

 واهد ربودورم غصّه کاين را که خخ 

 روـل خموشی گـصـيش فـود پــب

 مــا ربـده در يــنـايــت ربــز دس

 کی از عراقراسان يــی از خــکــي

 دـن دو رنــتة ايـرتب شد از گفــم



 8-23/  1402پاييز ، چهل و هشت، شمارة سيزدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /21

 

 

 ب در آنــکاتقی چو ـد حــدارنـن ش از ديگرانـمونــبود لفظ و مض

 (85)ص                                 

آورده و آن را به طريق کنايه قدسی و کليم دانسته  »هم اتفاق... نامه را با ضبط »دو دزدند کرده بهخان آرزو اين بيت ساقی

 رسد:است )همان(. در ابيات پسين اين سوءظن به محترفه نيز می

 ذر کن حذروزون حــز بقّال م

 ه پيشــاعی که نطقم گذارد بمت

 ند قصد فکرقصاب شاعر ک چو

 هــالم چو آيد رمـت خيــز دش

 

 ترگش ز ميزان بود قلبــه سنــک 

 شد در ترازوی خويشکبه دزدی 

 له مضمون بکرک کــبکن دل ز ي

 ش را بر همهــه گرگی زند خويـب

 )همان(                                

ند. گفتنی است اين نقد يادآور گشوده شدن کمی متهم ربايیناف مختلف را به مضمونگونه اصطغرا در اين شهرآشوب

که پيشتر امير عليشير نوايی عصر ايلخانی و به ويژه در روزگار صفوی است، چنان درهای شعر و شاعری به روی محترفه از

اه زاری همچون ملا صادق گلکار، ملا شدر بخشی از مجلس نهم مجالس النفايس با نام »لطايف ساير عوام« به شاعران با

و شاعری به بازاريان معتقد است: پرداخته است. دکتر زرين کوب دربارۀ انتقال شعر  محمد ابريشم کار و بسياری ديگر

اند؛ »بسياری از شاعران اين عهد به همين سبب که شعرشان با طرز تفکر و شيوۀ بيان عوام نزديک بوده است، شهرت عام يافته

در شناخت شعر و شيوع سرقات و بی بندوباری تميزی بايست موجب رواج بیحال میبة ذوق عوام بر شعر و غزل در عين غل

وجه نيست.گفتنی (، پس نگرانی طغرا چندان بی383: 1375و اخذ لفظ و مضمون اشعار هم شده باشد« )زرين کوب،  در نقل

غرا، هايی، که به زعم ط، دربارۀ مضمونای است به مقيمای کاشانیاقع نامهاست طغرا رسالة عبرت نامه / عنبرنامه را که در و

 شته است.نصيرای همدانی از ظهوری ترشيزی دزديده، نگا

 گیری. نتیجه3

طغرای مشهدی از شاعران توانای سدۀ يازدهم است که بخش اعظم زندگانی خود را در شبه قاره گذرانيده و از فرهنگ و 

نامة ظهوری ترشيزی با حدود ده اقیای در بحر متقارب و به تقليد از سنامهارش بهره برده است. او ساقیزبان آن ديار در آث

نامه با کاربرد رود. طغرا در اين ساقینامة زبان فارسی به شمار میترين ساقینام شاه عباس دوم سروده، که مفصلهزار بيت، به 

ويژه ديع در تصويرآفرينی دست يافته، بههايی بحات فنون مختلف، به ظرفيتگستردۀ زبان هندی، فرهنگ عامه، و نيز اصطلا

نامة طغرا بسيار متنوّع است، از ستايش مفصل يال خود اوست. محتوای ساقیکه محمل آن طبيعت دلنشين شبه قاره و قوۀ خ

نقد ادبی، هرچه به منظومة خيال  هايی درسنجیپيامبر و ائمه گرفته تا شهر آشوب و وصف آلات و نغمات موسيقی، و نکته

نامة او شود که ساقیوارد متعدّد يادآور میالبته گاه به تکرار نيز انجاميده است. طغرا در ميافته به نظم کشيده، که و راه میا

 ای عرفانی است.نامهساقی
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سعی و تصحيح و حواشی عبدالله خان و به اهتمام مولوی ه ب .مآثر الکلام موسوم به سرو آزاد .(1913بلگرامی، مير غلامعلی آزاد )

 حيدر آباد دکن: کتبخانه آصفيه. .صاحب عبدالحق

 چاپ دوم. تهران: کتابفروشی خيام. .جلد 7 .زير نظر محمد دبيرسياقی .آنندراج .(1363پادشاه، محمد )

 .101-124، (63) 3 .ادبياتيخ تار .طغرای مشهدی و رسائل او .(1388حائری، محمدحسن؛ صاحبی، سيد محمد )

 تهران: انتشارات مجلس شورای اسلامی. .تصحيح سيد کليم اصغر .سفينه خوشگو .(1389)خوشگو، بندار بن داس 

 .انتشارات دانشگاه تهران تهران:چاپ دوم.  .نامهلغت .(1377دهخدا، علی اکبر )

 آکادمی. کراچی: اقبال .تذکرۀ شعرای کشمير .(1346راشدی، حسام الدين )

 .7-13، (151) 12. هنر و مردم .و رسالة تجليات وی در انشاء ملاطغرای مشهدی .(1354رياض رئيسی، محمد )

 تهران: الهدی. .سيری در شعر فارسی .(1375کوب، عبدالحسين )زرين

 .49-74، (10) 4 .مطالعات شبه قاره .و شبه قارهطغرا، نسخه خطی او . (1391سرمدی، مجيد؛ فيروزنيا، علی اصغر )

 .31-36، (37) 2 .گزارش ميراث .رساله کوتاه از طغرای مشهدیسه . (1388صاحبی، سيدمحمد )

 کتابخانه ملی. 16771، نسخة خطی شماره نامهساقیطغرای مشهدی، 

 نشگاه فردوسی.نة دانشکدۀ ادبيات دکتر شريعتی داديوان هند در لندن، تصوير کتابخا 321، نسخة خطی شمارۀ کليات طغرای مشهدی،

تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای  .تصحيح سيد محمد صاحبی .طغرای مشهدی رسائل .(1397) طغرای مشهدی

 اسلامی

 يرکبير.تهران: ام .به انتخاب محمد قهرمان .)برگزيدۀ ديوان طغرای مشهدی( زار شفقارغوان .(1384) طغرای مشهدی

 تهران: ميراث مکتوب. .تصحيح سيد کمال حاج سيد جوادی .تذکرۀ نشتر عشق .(1391لی خان )عاشقی عظيم آبادی، حسين ق

 تهران. ايران. دانشگاه پيام نور مرکز. .رسالة دکتری .تصحيح و تحقيق ديوان طغرای مشهدی .(1391فيروزنيا، علی اصغر )

شناسی نظم و نثر کسب .ی اوهای سبک، يکی از ويژگیايی در شعر طغرای مشهدیبديع موسيقاصطلاحات  .(1396نيا، سعيد )قاسمی
 . 229-247(، 36) 10 .فارسی )بهار ادب(

 قرآن کريم.
 تهران: انتشارات کتابخانه سنايی. .تذکرۀ پيمانه .(1368گلچين معانی، احمد )

 ان قدس رضوی.مشهد: انتشارات آست .کاروان هند .(1369گلچين معانی، احمد )

 يزد: انتشارات دانشگاه يزد. .تصحيح احمد مدقق يزدی .نصرآبادیتذکرۀ  .(1379) نصرآبادی، محمد طاهر

 تهران: کتابفروشی خيام. .جلد 5 .فرهنگ ناظم الاطباء .(2535نفيسی، علی اکبر )
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